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جنایت 200دلاری مرد ایرانی در ترکیه

مرد ایرانی که به خاطر اختلاف بر ســر کرایه تاکسی، راننده 
ترکیه ای را به قتل رسانده بود دستگیر شد.

به گزارش همشــهری به نقــل از رســانه های ترکیه، عصر 
 پنجشــنبه ۳۰ فروردین، مــرد ایرانی یک تاکســی برای

گشــت و گذار در اســتانبول کرایه کرد. بعد از چند ساعت، 
راننده که یاشــار یانیکیورک نام داشــت، از مســافر ایرانی 
2۰۰دلار کرایه درخواســت کرد که بــا عصبانیت او روبه رو 
شد. مرد ایرانی می گفت که از ابتدا بر سر کرایه 5۰۰لیر ه ای 
توافق کرده بودند اما حالا مرد راننده درخواستی چندین برابر 
توافق شان داشت. این مسئله باعث مشاجره و درگیری بین 
آنها شد و در این میان مرد مسافر که به شدت عصبانی شده 
بود، با چاقو به راننده حمله کرد، او را از ماشین بیرون انداخت 
و پشت فرمان نشست و فرار کرد. مردمی که در خیابان بودند 
و این صحنه را مشاهده کردند با عجله به سوی راننده رفتند اما 
متوجه شدندکه او بر اثر شدت جراحات جان باخته است. در 
ادامه پلیس در جریان قرار گرفت و تیمی از کارآگاهان جنایی 
پلیس استانبول وارد عمل شدند و جست وجو برای دستگیری 
قاتل را شروع کردند. دقایقی بعد آنها موفق شدند تاکسی مورد 

نظر را شناسایی و با متوقف کردن آن، قاتل را دستگیر کنند.
مرد ایرانی در بازجویی های پلیسی گفت: در ایران حسابدار 
بودم اما دلم می خواست مهاجرت کنم و زندگی رویایی ام را 
بسازم. حدود ۳ ماه قبل برای زندگی و پیدا کردن کار به ترکیه 
آمدم. در این مدت تلاش زیادی کردم اما تا حالا موفق به پیدا 
کردن شغلی نشده ام. او گفت: از همان ابتدای ورودم به ترکیه 
در هتلی در میدان تکسیم اقامت داشتم. این در حالی بود که 
طی ۳ماه اقامت در ترکیه، همه پس اندازم خرج شده بود و پول 
زیادی برایم نمانده بود. بعد از مدتی که از پیدا کردن کار ناامید 
شدم، به دنبال افرادی بودم که در زمینه قاچاق انسان فعالیت 
داشتند تا توسط آنها به آلمان مهاجرت کنم. فکر می کردم با 

رفتن به آلمان می توانم زندگی بهتری برای خودم بسازم.
او ادامه داد: روز حادثه، هتل را ترک کردم و تاکسی گرفتم تا در 
اطراف گشتی بزنم و شاید فردی را پیدا کنم که برای مهاجرت 
کمکم کند. آدرس مشخصی به راننده تاکسی ندادم و فقط 
به او گفتم که برای مدتی دراطراف گشت بزند. راننده تاکسی 
مرا به چندین محل و مکان برد و بعد از من 2۰۰ دلار کرایه 
خواست. سر همین مسئله باهم بحث مان شد و به راننده گفتم 
من در ابتدا که سوار شدم به شما گفتم که 5۰۰ لیره بیشتر 
ندارم و بر سر این مبلغ توافق کردیم. بحث بین ما بالا گرفت و 

راننده تاکسی به من توهین کرد.
متهم افزود: حرف های او مرا عصبانی کرد و باعث شــد که 
چاقویی را که به همراه داشــتم از جیبم بیرون بیاورم و چند 
ضربه به او بزنم. بعد از اینکه به راننده تاکســی حمله کردم، 

پول هایش را برداشتم و قصد فرار داشتم که دستگیر شدم.
مرد ایرانی پس از اعتراف به ارتــکاب جنایت به اتهام قتل و 
سرقت خودروی مقتول در بازداشت به سر می برد و تحقیقات 

در این خصوص ادامه دارد.

4پرونده روی میز بازپرس جنایی

با تشکیل 4پرونده در دادسرای جنایی تهران، تحقیقات 
برای رازگشایی از این پرونده ها آغاز شد.

به گزارش همشــهری، نخســتین حادثه صبح جمعه به 
قاضی امیرحسین علیمردان گزارش شــد. ماجرا از این 
قرار بود که مردی جوان صبح جمعه برای کوهنوردی به 
ارتفاعات شمال تهران رفته بود اما دچار حادثه دردناکی 
شد. او هنگام کوهنوردی پایش لیز خورد، ناگهان تعادلش 
را از دست داد و به پایین ســقوط کرد. جسد وی کشف 
شد و به دســتور بازپرس جنایی به پزشکی قانونی انتقال 
یافت تا به زودی خانواده اش شناسایی و جسد تحویل شان 

داده شود.
دومین حادثه عصر جمعه به بازپرس جنایی تهران اعلام 
شد. قربانی دوم هم مردی جوان بود که در تهرانسر هنگام 
حفاری گودال به داخل آن ســقوط کــرده و جانش را از 
دســت داده بود. او کارگری جوان بود که در حال کار در 
یک پروژه ساختمانی بود ، اما تعادلش را از دست داد و به 
داخل گودال افتاد. ظاهرا عمق گودال زیاد بود که جسد 
توسط آتش نشانان پایتخت بیرون کشیده شد و به دستور 

بازپرس جنایی به پزشکی قانونی انتقال یافت.
ســومین حادثه مرگبار صبح دیروز اول اردیبهشــت  به 
بازپرس جنایی تهران اعلام شد. قربانی سوم هم مرد بود 
و 72سال سن داشــت. او از تراس طبقه سوم خانه اش به 
پایین سقوط کرده و جان باخته بود. خانه وی در محدوده 
ونک بوده و تحقیقات برای رازگشایی از سقوط مرموز وی 

توسط تیم جنایی آغاز شده است.
اما چهارمین حادثه نیز مربوط به مرگ مردی ســابقه دار 
بود. او به دلیل ســوابق زیادی که در زمینــه مواد  مخدر 
داشــت، مدتی قبل از زندان آزاد شــده بود و بــا پابند 
الکترونیکی کنترل می شد. جسد مرد میانسال درحالی که 
پابند الکترونیکی داشت در خانه اش در محدوده بهارستان 
کشف شد. علت اصلی مرگ به درستی مشخص نیست و 
به همین دلیل بازپرس جنایی دستور داد تا برای مشخص 

 شدن علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شود.

آن سوی مرز

جنایی

داخلی

پرونده نازگل کوچولو پیچیده شد
پرونده نــازگل کوچولو 
کــه تــا حــالا تصــور 
می شد از ســوی فردی 
ناشــناس ربوده شــده 
و به قتل رســیده است، 
بــا دســتگیری مــادر، 
پدربزرگ و 2 دایی  او وارد 
مرحله ای تازه شده است.

به گزارش همشــهری، 
صبح جمعه، 18اسفند ســال گذشــته بود که نازگل)المیرا( 
7ساله ناپدید شد. پدربزرگش می گفت وقتی نازگل 4ماه بیشتر 
نداشت، پدرش را به خاطر بیماری از دســت داد و از آن به بعد 
همراه مادرش در خانه من در روستای برسیان اصفهان زندگی 
می کرد. اما صبح روز جمعه، درحالی که سرگرم بازی در حیاط 

خانه بود ناپدید شد.
با اظهارات پدربزرگ نازگل نزد پلیــس، تحقیقات برای یافتن 
دختربچه گمشده آغاز شد اما تا یک ماه بعد هیچ سرنخی در این 
پرونده به دست نیامد. 19فروردین امسال اما نیم تنه  سوخته ای 
در یک خانه مخروبه در نزدیکی خانه پدربزرگ نازگل پیدا شد 

که شواهد نشان می داد احتمالا متعلق به نازگل کوچولو است.
با پیدا شدن نیم تنه سوخته، فرضیه اینکه دختربچه گمشده از 
سوی فردی ربوده شده و به قتل رسیده است، مدنظر قرار گرفت 
اما حالا وکیل این خانواده از کنار رفتــن فرضیه آدم ربایی در 

جریان تحقیقات این پرونده می گوید.
مهدی یوسفی مي گوید: هنوز پزشــکی قانونی نظرش درباره 
هویت نیم تنه ســوخته را به ما اعلام نکرده است اما موضوعات 
جــرم در این پرونده تغییــر پیدا کرده اســت. عناوین جرم از 
آدم ربایی به 4 عنوان مجرمانه قتل عمد، مشارکت در قتل عمد، 
جنایت بر میت و اخفای جسد تغییر یافته است. این موضوعات 
نشان دهنده این است که جسد سوخته متعلق به نازگل است 
با این حال این موضوع را با قطعیــت نمی گویم. درواقع بحث 
آدم ربایــی دیگر منتفی اســت. این در حالی اســت که مادر، 
پدربزرگ و 2 دایی  نازگل حدود 2۰روز اســت که در بازداشت 
هستند. ما به قرار بازداشــت آنها اعتراض کردیم و اعتراض در 
دادگاه کیفری یک  استان اصفهان بررسی شد اما متأسفانه قرار 
بازداشت موقت  آنها ابقا شد و اعتراض مورد پذیرش قرار نگرفت.

2روایت عجیب از آدم ربایی 10میلیاردی

 

درحالی که دختر 16ساله مدعی است دوست اینستاگرامی اش 
او را فریب داده و گروگان گرفته تا دست به اخاذی 1۰میلیارد 
تومانی بزند، متهم ادعا می کند همه این ماجرا نقشه ای برای 
ازدواج با دختر 16ساله بوده است. به گزارش همشهری، چند 
روز قبل مردی قدم در کلانتری هفت چنار در پایتخت گذاشت 
و گفت دختر 16ســاله اش را ربوده اند. وی به ماموران گفت: 
دخترم ندا آخرین بار برای رفتن به کلاس از خانه بیرون رفت 
اما دیگر برنگشت. درحالی که نگران وضعیت او بودیم، فردی 
با موبایل دخترم به من زنگ زد و گفــت او را گروگان گرفته 
است. او برای آزادی ندا درخواست 1۰میلیارد تومان پول کرد 
و گفت چنانچه این پول را ظرف 48ساعت تهیه نکنم، جان 
دخترم را می گیرد و جسدش را می سوزاند. فرد آدم ربا تهدیدم 
کرد که اگر پای پلیس را به ماجرا باز کنم، دیگر هرگز دخترم 
را نخواهم دید. من ابتدا ترسیدم پلیس را در جریان قرار بدهم 
و در تکاپوی تهیه پول بودم اما مبلغ درخواستی آدم ربا بالا بود. 
در تماس های بعدی به او التماس کردم تا تخفیف بدهد و مبلغ 
را کمتر کند. درنهایت به ۳میلیارد تومان راضی شد و من باز 
ترسیدم مبادا پول را تهیه کنم و آدم ربا جان دخترم را بگیرد. 

به همین دلیل تصمیم گرفتم پلیس را در جریان قرار دهم.

روایت اول
با این شــکایت، پرونده به اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران 
فرستاده شــد و بازپرس محمدمهدی براعه، دستورات لازم 
در پرونده را صادر کرد. مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و 
پلیسی موفق شدند مخفیگاه آدم ربا را شناسایی کنند. با این 
سرنخ، مأموران راهی منطقه ای در جنوب تهران شدند و پس 
از دستگیری آدم ربا، دختر نوجوان را که در اتاقی زندانی بود 
نجات دادند. از سوی دیگر، پســر جوان نیز به اتهام آدم ربایی 
دســتگیر شــد. در ادامه مأموران به تحقیق از دخترنوجوان 
پرداختنــد. او گفت: در اینســتاگرام با جوانی بــه نام حامد 
آشنا شدم و با هم قرار گذاشتیم. در قرار اول، حامد مرا سوار 
ماشینش کرد و با تهدید به خانه اش برد. در این ۳روز مرا مورد 
آزار و اذیت قرار داد و قصد اخاذی از خانواده ام را داشــت اما 

موفق نشد.

روایت دوم
پســر جوان که به اتهام گروگانگیری دســتگیر شده است، 
روایت دیگری را مطرح کرد و گفت: 5ماهی از آشــنایی من 
با ندا می گذشت. او می گفت سن کمی دارد و به همین دلیل 
خانواده اش محال اســت با ازدواج ما موافقت کنند. او از من 
خواست تا ســناریوی آدم ربایی را طراحی کنیم و دست به 
اخاذی از خانواده اش بزنیم تا پولی برای شروع زندگی داشته 
باشــیم. من هم او را در اتاقی زندانی کردم تــا از خانواده اش 

اخاذی کنم اما پای پلیس به ماجرا باز شد و دستگیر شدم.
حالا به دستور بازپرس جنایی، تحقیقات در این پرونده برای 

مشخص شدن ابعاد بیشتر ادامه دارد.

مرد شیاد با معرفی خود به عنوان روانشناس، زنان و دختران 
جوان را به دفترش می کشــاند و در آنجا با تهدید اسلحه آنها 
را آزار می داد و دست به اخاذی می زد. به  گزارش همشهری، 
چندی قبل زن جوانی به پلیس فتای تهران رفت و مدعی شد 
که از سوی یک روانشــناس مورد آزار و اذیت قرار گرفته و از 
او اخاذی شده است. زن جوان گفت:  به دلیل مشکلات روحی 

به دنبال یک روانشناس بودم که در اینستاگرام با این مرد آشنا 
شــدم. در ادامه به دفتر او رفتم، اما در آنجا او با تهدید اسلحه 
از من اخاذی کرد. با ثبت این شــکایت تحقیقات در این باره 
آغاز و در ادامه معلوم شــد که متهم بیش از 1۰شاکی دارد. 
او با جعل عنوان روانشــناس در اینستاگرام فعالیت می کرد و 
با به دام انداختن طعمه هایــش از آنها اخاذی می کرد. در این 

شــرایط مأموران او را دســتگیر و در مخفیگاهش یک قبضه 
سلاح قلابی و تعدادی بیسیم کشــف کردند. سرهنگ داود 
معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای پایتخت در این باره گفت: 
بررسی ها نشان می دهد که متهم دارای سابقه بیماری روانی 
است. او هم اکنون بیش از 1۰شــاکی دارد و تحقیقات در این 

پرونده ادامه دارد.

اخاذی روانشناس اینستاگرامی از زنان و دختران جوان

اسرار ناپدیدشدن پسر جوان با کشف جسد او 
در یک بشکه و بازداشــت جوانی آشنا به اتهام 
قتل عمد، رازگشایی شد. هرچند همه شواهد 
از وقوع جنایت توسط متهم حکایت می کند اما 

او به طرز عجیبی مدعی است که قاتل نیست.
به گزارش همشهری، بیســت و هشتم اسفند 
پارســال مردی به اداره چهارم پلیس آگاهی 
تهران رفت و از ناپدید شــدن پسر 24ساله اش 
خبر داد. او گفت: پسرم فرهاد در آپارتمانش در 
غرب تهران به تنهایی زندگی می کرد اما حالا 
4روزی می شود که به طرز عجیبی ناپدید شده 

و هیچ کس از او خبر ندارد.

شروع تحقیقات 
تحقیقات مأمــوران اداره چهارم پلیس آگاهی 
تهران زیرنظر قاضی غلامحســین صادق زاده، 
بازپرس شــعبه هفتم دادســرا، آغاز شــد و 
کارآگاهان در بررسی های اولیه دریافتند که یک 
روز پس از ناپدید شدن فرهاد، مبلغ 4میلیون 

تومان از حساب وی برداشت شده است.
بررسی تراکنش انجام شــده نشان می داد که 
پول از یک مغــازه تجهیزات پزشــکی و لوازم 
آزمایشــگاهی برداشت شده اســت. در ادامه 
مشخص شد که با این پول یک بشکه 22۰لیتر 
اسید و دستکش خریداری شده است. بازبینی 
تصاویر دوربین مداربسته مغازه نیز حاکی از آن 
بود که این وســایل را دختری جوان خریداری 
کرده و بعد سوار بر خودروی  ام وی ام شاسی بلند 
خود شده و آنجا را ترک کرده است. به جز دختر 
جوان، پسری هم سرنشین خودروی شاسی بلند 
بود که تصاویر هر دو در دوربین مداربسته ضبط 

شده بود.

سرنخ مهم
اطلاعات به دســت آمده نشــان مــی داد که 
فرهاد)جوان گمشده( احتمالا گرفتار سرنوشتی 
هولناک شده اســت. مأموران در ادامه دختر 
جوانی را که با کارت بانکی فرهاد اقدام به خرید 
کرده بود، شناسایی و بازداشــت کردند. او که 
از دستگیری اش شوکه شده بود، گفت: فرهاد 
از دوستان نامزدم به نام شــاهین بود. شاهین 
می گفت یک ســال قبل از طریق معامله یک 
موتورسیکلت با فرهاد آشنا شد و دوستی آنها 
ادامه داشــت و می خواســتند باهم یک کافه 

راه اندازی کنند.
او ادامه داد: چند روز قبل، حدود ساعت 4صبح 
بود که شــاهین با من تماس گرفت. پریشان 
و مضطرب بــود. گفت بدبخت شــده ام. وقتی 
پرسیدم چه شــده؟ گفت که یک نفر را کشته 
است. هرچه از او پرسیدم چی شده و چه کسی 
را کشته، گفت که حضوری همه  چیز را توضیح 

می دهد. او کمی بعد به دنبال من آمد اما این بار 
مدعی شد که دروغ گفته است. او می گفت که 
دروغش یک چالش اینستاگرامی بوده و فقط 

می خواسته مرا امتحان کند.

لکه های خون مقتول
دختر جوان در رابطه با خرید بشــکه و اســید 
نیز گفت: آن روز شــاهین گفت برای یکی از 
مشتری هایش وســایل می خواهد و وقتی به 
مغازه مورد نظر رفتیم، یک کارت بانکی به من 
داد و خواست که خرید را من انجام بدهم. بعد 
هم وسایل را به خانه ای درغرب تهران بردیم که 
مدعی بود خانه مشتری اش است. اما زمانی که 
به آنجا رسیدیم، من مقابل خانه منتظر ماندم 
و شاهین وسایل را به تنهایی به آپارتمان مورد 
نظرش برد. بعد از گذشــت 15دقیقه، شاهین 
ناراحت و نگران آمد. عرق کرده بود و حال خوبی 
 نداشت. وقتی از او پرسیدم چرا اینقدر پریشانی، 
گفت ســاختمان آسانسور نداشــته و خسته 
اســت. دختر جوان مدعی بود که از سرنوشت 
فرهاد)پســر گمشــده( هیچ خبری ندارد اما 
نشــانی ای که او از آپارتمان مورد نظر در غرب 
تهران داد، نشانی خانه فرهاد بود. مأموران در 
ادامه راهی آنجا شدند و با بازرسی داخل خانه، 
آثار خون کشف شــد و آزمایش های تخصصی 
نشــان  داد که آثار خون، متعلق به فرهاد)پسر 

گمشده( است.
سرنخ های به دست آمده، نشان می داد که فرهاد 
به قتل رسیده و شاهین در این ماجرا نقش دارد. 
این فرضیه وقتی جدی تر شــد که کارآگاهان 
پلیس متوجه شدند شاهین چند روز قبل برای 
یکی از دوستانش به نام بهنام پیامک فرستاده و 

در آن نوشته: »بیل را خریدی؟« 
از آنجا که احتمال می رفت شاهین و بهنام قصد 
دفن جسد را داشته اند، هر دوی آنها بازداشت 
شدند اما شــاهین منکر قتل شــد و گفت که 
فرهاد)پسر گمشــده( زنده است. او مدعی شد 
که فرهاد فردی را به قتل رســانده و از کشور 
گریخته و به ترکیه رفته اســت. ادعای شاهین 
در حالی مطرح می شد که همدستش بهنام در 
بازجویی ها گفت: اواخر اسفند پارسال شاهین با 
من تماس گرفت و گفت یک نفر را کشته است. 
او از من خواست کمک کنم تا جسد را از خانه 
خارج کنم. همراه او به آپارتمانی در غرب تهران 
رفتم. جسد داخل بشکه بود و با اسید سوزانده 
شده بود. قرار بر این بود که من جسد را به خارج 
تهران ببرم و دفن کنم. طبق خواسته شاهین 
عمل کردم و به سمت لواسانات رفتم اما زمانی 
که خواستم جسد سوخته را دفن کنم، ترسیدم. 
با خودم گفتم اگر کسی مرا ببیند، لو می روم و 

به همین دلیل بشکه را در همانجا رها کردم.

کشف جسد 
هرچه تحقیقــات پلیس جلو می رفــت، ابعاد 
تازه ای از ایــن پرونده جنایی فاش می شــد. 
کارآگاهان در جریان بررســی ها متوجه شدند 
در نخســتین روز فروردین امسال بشکه ای در 
زمین های کشاورزی لواسان کشف شده بود که 
جسد سوخته فردی داخل آن بود. بررسی های 
اولیه نشان می داد که جسد متعلق به پسری با 
سنی حدودا 2۰ تا ۳۰ساله است اما با توجه به 
اینکه قابل شناســایی نبود، به پزشکی قانونی 
منتقل شده بود تا با آزمایش دی ان ای هویتش 
فاش شود. با این اطلاعات دیگر شکی باقی نماند 

که جسد کشف شده در روز اول فروردین متعلق 
به فرهاد)پسر گمشده( است و قاتل نیز کسی 
جز شاهین نیســت. در این شرایط او به همراه 
دوستش بهنام دستگیر شــده و تحقیقات از 

آنها ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

عامل قتل جوان گمشده مدعی است که مقتول زنده است

انکار های باورنکردنی یک قاتل انکار های باورنکردنی یک قاتل 

کشف محموله مواد مخدر پیش از ورود به پایتخت
2 قاچاقچی مواد  مخدر 50کیلو تریاک را به طرز ماهرانه ای در صندوق عقب خودرو جاسازی کرده و قصد انتقال 
محموله به تهران را داشتند، اما پیش از ورود به پایتخت دستگیر شدند. این دو متهم قصد انتقال این محموله 

از طریق محور قم به تهران را داشتند که با پایش ویژه شناسایی و دستگیر شدند.

دستگیری باند خانوادگی رمالی در فردیس
اعضای یک خانواده که از اتباع خارجی هستند به بهانه رمالی مردم را فریب می دادند که با هوشیاری پلیس دستگیر 
شدند. اعضای این باند شامل پدر، مادر و دختر خانواده بودند که با رمالی پول های کلانی به جیب می زدند. همچنین 

برخی شاکیان مدعی هستند پدر خانواده به آنها تعرض کرده که تحقیقات در این  باره ادامه دارد.
موادمخدر

انتظامی

دادسرا
2مــرد نقابــدار بــا ورود به 
آرایشگاه های زنانه با چاقو زنان 
را تهدید و طلاو جواهراتشان را 

سرقت می کردند. 
به گزارش همشــهری، چند روز قبل، صاحب 
آرایشگاهی زنانه در آذربایجان شرقی با پلیس 
تماس گرفت و از سرقت مسلحانه  در آنجا خبر 
داد. این زن دربــاره آنچه اتفاق افتــاده بود به 
مأموران گفت: زمانی که این حادثه اتفاق افتاد، 
من و همکارم و چند نفر از مشتریان در آرایشگاه 
بودیم. ما مشغول کارمان بودیم که ناگهان در باز 
شد و 2مرد که چهره هایشان را پوشانده بودند، 
وارد شدند. آنها که چاقو در دست داشتند، تهدید 
کردند  و من و همکارم را کتک زدند و به زور طلا 
و جواهرات ما و مشتریان را سرقت و فرار کردند. 
آنطور که مالباختگان می گفتند، در این سرقت 
جواهراتی به ارزش ۳۰۰میلیون تومان سرقت 

شده بود.
سارقان در شرایطی فرار کرده بودند که هنگام 
خروج نقاب یکی از آنها کنــار رفته و متصدی 

آرایشگاه توانسته بود بخشی از چهره یکی از آنها 
را ببیند. اطلاعاتی که او در مورد این سارق در 
اختیار پلیس قرار داد به نخستین سرنخ پلیس 
تبدیل شد. همین ســرنخ کافی بود تا افسران 
پلیس آگاهی یکی از متهمان را شناسایی کنند. 
آنها در ادامه وی را دســتگیر و در بازرســی از 

مخفیگاهش مقداری جواهرات مسروقه کشف 
کردند. با وجود کشف جواهرات سرقت شده از 
آرایشگاه زنانه باز هم متهم دست داشتن در این 
سرقت را انکار  کرد. با وجود این، بازجویی ها از 
وی ادامه پیدا کرد تا اینکه وی سرانجام ضمن 
اعتراف به سرقت، همدســت خودش را نیز به 

پلیس معرفی کرد. به این ترتیب دومین متهم 
نیز دستگیر شد.

تحقیق از دستگیرشدگان نشان داد که همسر 
متهم ردیف اول نیز همدســت آنهاســت. این 
نخستین مرتبه ای نبود که آنها از آرایشگاه های 
زنانه سرقت می کردند. شگرد اعضای این باند به 
این شکل بود که ابتدا زن جوان به بهانه آرایش 
به آرایشــگاه ها می رفت و به بررســی وضعیت 
آنها می پرداخت. اگر در آنجا مشــتریانی با طلا 
و جواهر حضور داشتند و امکان سرقت از آنجا 
وجود داشت، 2ســارق با نقاب وارد می شدند 
و با تهدید چاقو و قمه نقشه ســرقت را عملی 
می کردند. سرهنگ محمدتقی سلطانی، رئیس 
پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی، با اعلام 
جزئیات این ســرقت گفــت: ارزش جواهرات 
مســروقه از آخرین آرایشــگاه زنانــه حدود 
۳۰۰میلیــون تومان برآورد می شــود. او ادامه 
داد: هم اکنون ۳متهم با قرار قانونی در بازداشت 
به  ســر می برند و تحقیقات تکمیلی در این باره 

ادامه دارد.

پایان زورگیری  های سریالی در آرایشگاه های زنانه

تکه های پازل که کنار هم قرار می گیرد، انگشت اتهام 
به سمت شاهین نشانه می رود اما او به عجیب ترین 
شکل ممکن قتل را انکار می کند. اظهارات عجیب او را در ادامه می خوانید.

انگیزه ات از قتل چه بود؟
من کسی را نکشته ام!

اما همه شواهد نشان می دهد که قاتل هستی؟
بدشانسی آورده ام که همه شواهد علیه من است.

آن روز تو همراه نامزدت رفتی بشکه، اسید و... خریدی، آن هم با کارت 
عابربانک فرهاد. این را که قبول داری؟

فرهاد)جوان گمشــده( رفیقم بود و من هر کاری به خاطر رفیقم انجام 
می دهم. به من گفت برو این وسایل را با کارت من بخر و من هم رفتم خریدم. 

بعد هم بردم به دستش رساندم.
چرا از تو خواست این وسایل را بخری؟

چون یک نفر را کشته بود و می خواست از شر جسدش رها شود.
اما همه شواهد نشان می دهد که خودش مقتول است. خونی که در خانه اش 

پیدا شده متعلق به خودش است نه فرد دیگری.
واقعا؟! چطور ممکن است؟ من فکر می کردم فرهاد تا الان به ترکیه رسیده 
است. آخرین بار که دیدمش گفت یک نفر را کشته و می خواهد به ترکیه 
فرارکند. حالا شما می گویید خودش کشته شده است؟ چه دنیای عجیبی 

داریم ما. طرف قاتل بوده بعد شده مقتول. شاید از طرف همان فردی 
که فرهاد جانش را گرفته، به سراغش رفته اند و او را به قتل رسانده اند.

به تو گفته بود یک نفر را کشته است؟
بله. اواخر پارسال به من زنگ زد و خیلی پریشان بود. او گفت یک نفر را 
کشته است و از من کمک خواست. بعد گفت به برادرم بگو که من از ایران 
فرار می کنم و به ترکیه می روم. من هم برای برادرش پیامک فرستادم و 

گفتم که فرهاد به ترکیه رفته.
چرا از تو خواست بشکه بخری؟

نمی دانم. شاید می خواست جسد فردی را که کشته بود داخلش مخفی کند.
اما تو نزد دختر موردعلاقه ات هم اعتراف کرده ای که یک نفر را کشته ای؟

نه. آن روز قصد شوخی با نیوشا را داشتم. یک جور چالش اینستاگرامی بود. 
می گفت به دخترموردعلاقه تان زنگ بزنید و بگویید یک نفر را کشته اید، 
آن هم در زمانی که او در خواب اســت. بعد ببینید آیا دوستتان دارد که 
پای شما بایستد؟ اگر ارتباطش را قطع کند پس نباید به خواستگاری اش 
بروید اما اگر خواست ادامه بدهد پس حتما او را به عنوان شریک زندگیتان 

انتخاب کنید!
اما دوستت بهنام هم اعتراف کرده که تو فرهاد را به قتل رسانده ای و بعد از 
او خواسته ای در جابه جایی جسد کمکت کند. حتی روز حادثه خودت او را 

به خانه مقتول برده ای و جسد را نشانش داده ای.
اشتباه شده است! من بی گناهم!

مقتول زنده است! گفت و گو


